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 نمايیملكا ذكر تو گويم كه تو پاكی و خدايی / نروم جز به همان ره كه توأم راه -١

: توأم: زيرا / کهتو": خداوند / ضمير "  مرجع: ياد / ذکر، نقش "منادا" / خداوند پادشاه،: ملكقلمرو زبانی: 

: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن، (رشته  وزن: غزل /  قالب شعر  قلمرو ادبی:   / )منبه    ،تو(جهش ضمير  

 : ستايشی لحنانسانی) / 

  گردد:جمله پايانی به دو صورت معنی می

  مخفف"هستی"]ی [ تو: نهاد / راهنما: مسند/ ام(من): مضاف اليه / يی: كه تو راهنمای من -١

 نشان دهی ) [تو: نهاد/ ام(من): متمم/ راه: مفعول/ نمايی: فعل]  = كه تو به من راه را نمايی ( -٢

 گذارم. دهی گام میی. فقط در راهی که تو به من نشان می آورم؛ زيرا تو پرورگار پاكای پادشاه (خداوندا) نام تو را بر زبان می بازگردانی:

  فرمانبرداری از خدا  /خداونديادکرد پيام: 

 همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم / همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايی -٢

: تلاش،  پوييدن: بخشش، کرم /  فضل: جستجو کردن (بن ماضی: جست، بن مضارع: جو) /  جستن: بارگاه /  درگاه: فقط، تنها /  همهقلمرو زبانی:  

/ سزا: سزاوار و شايسته (بن ماضی: سزيد، بن  رفتن، حرکت به سوی مقصدی بر آوردن و جست و جوی چيزی / توحيد: يکتايی  ای به دست 

: تكرار صامت «ت» آرايیواج آرايی /  : تكرار، واژهتوحيد،  تو،  همه/    سجع: جناس ناهمسان /  گويم،  پويم،  جويم  قلمرو ادبی:مضارع: سز)  /  

 (رشته انسانی) درونی قافيه«م»/ 

آورم؛  کنم. فقط توحيد و يگانگی تو را بر زبان میمی  حرکت   که  ستفضل و بخشش تو  خاطربه  كنم. تنها  فقط بارگاه تو را جست وجو می  بازگردانی:

 ی. توحيدو يگانگی تو سزاوار زيرا 

  وابستگی بشر به خداوند پيام: 

 تو حكيمی تو عظيمی تو كريمی تو رحيمی / تو نماينده فضلی تو سزاوار ثنايی  -٣
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: نشان دهنده،  نماينده: بسيار مهربان /    رحيم: بخشنده، بزرگ منش /  كريم: سترگ /  عظيم: دانا به همه چيز، دانای راست کردار /  حكيمقلمرو زبانی:  

 های "و" و "ی": تكرار صامت "ت" و مصوتآرايیواج : تكرار / تو قلمرو ادبی:آوا: سنا: روشنايی) / : ستايش، سپاس(همثنانشانه، نماد / 

 نهايت و سزاوار حمد و ستايشی.تو دانا، بزرگ و بخشنده ای. تو دارای فضل و بخشش بی نی:بازگردا

  يادکرد صفات خداوند پيام: 

 نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی  -۴

:  وهم  /   مانند، مِثل، همسان:  شبهی: گنجيد، بن مضارع: گنج) /  : جا گرفتن (بن ماض گنجيدن: درک، دريافت /  فهم: توصيف /  وصفقلمرو زبانی:  

ليسَ كمِثله   : جناس ناهمسان / جمله "نتوان شبه تو گفتن ": تلميح به "وهم،  فهم"موازنه "، (رشته انسانی) /    آرايه  قلمرو ادبی:گمان، پندار، خيال /  

 شَیء"

توان مانندی برايت آورد؛ زيرا تو حتی به وهم و  گنجی. نمیانسان نمی  توانم برشمرد؛ زيرا در فهم و ادراك محدود توصيف تو را نمی  بازگردانی:

 آيی.خيال نيز درنمی

  وصف ناپذيری خداوند پيام: 

 همه عزّی و جلالی همه علمی و يقينی / همه نوری و سروری همه جودی و جزايی  -۵

بزرگواری، شكوه، از صفات خداوند که به مقام کبريايی او اشاره  :جلال / شدن، مقابل ذُلّ  ی، گرامیارجمند: عزّ  /: فقط، سراسر همهقلمرو زبانی: 

: پاداش کار  جزا: بخشش، سخاوت، کرم /  جود: شادی، خوشحالی /  سرورامری كه واضح و ثابت شده باشد /    شبهه و شک بودن،  یب:  يقيندارد /  

 : تكرار مصوت "ای" و مصوت كوتاه "و"آرايیواج : تكرار / همه(رشته انسانی)  /  ترصيع قلمرو ادبی:نيک / 

 ی. تو فقط دانش و يقينی. تو فقط نور و شادمانی و بخشش و پاداشی.مندتو فقط ارجمندی و شکوه بازگردانی:

  يادکرد صفات خداوند پيام: 

 فزايیهمه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی /  همه بيشی تو بكاهی، همه كمی تو  -۶

كنی(بن ماضی: کاست،  : از مصدر "كاستن": كم می بكاهی: افزونی، زيادی /  بيشی: پوشاندن (فعل دووجهی) /  پوشيدن: پنهان /  غيبقلمرو زبانی:  

الم الغيب"بودن : اشاره به "عهمه غيبی تو بدانی: جناس ناهمسان / عيب، غيب قلمرو ادبی: : بيفزايی، زياد و افزون کنی /فزايیبن مضارع: کاه) / 

(رشته انسانی)  /  ترصيعتضاد /   بكاهی، فزايی:ار العيوب " بودن خداوند  / تضاد/ همه عيبی تو بپوشی: اشاره دارد به "ستّ بيشی، كمی: خداوند / 
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: آرايیواج) /  خواررا بخواهد  گرداند وهر كه  می  گرامیبه آيه " تعزّ مَن تشَاء وتذلّ من تشاء"(خداوند)هر كه را بخواهد    تلميحتكرار /    همه، تو:

 /ی/ تكرار مصوت

 ها به دست توست.پوشانی. كم و زياد شدنها را می (خداوندا) تو به همه امور ناپيدا آگاهی و همه عيب بازگردانی:

  دانايی و پرده پوشی خداوندپيام: 

 رهايی لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد / مگر از آتش دوزخ بودش روی  -٧

قلمرو : بو) /  بن مضارع: باشد (بن ماضی: بود،  بود  / )  ستايشی:  ثنايیآوا؛  (هم  سنايی  /"ش" در "بودش": سنايی (جهش ضمير)    مرجعقلمرو زبانی:  

: رویتناسب /    آتش، دوزخ:شايد) /    -٢اميد است،    -١: ايهام، (مگر: نام هنری سراينده /  سنايیتناسب، مجاز از "كل وجود"/     لب و دندان:  ادبی:

 («روی» در معنای «چهره» با لب و دندان تناسب دارد.) تناسب ايهامچاره، امکان، راه، 

  يابد.را برهايی از آتش دوزخ  [راه]بتواند گويند. اميد است (شايد) که همه وجود سنايی يگانگی تو را می بازگردانی:

  ) قمری ۵۴۵-۴٧٣حکيم سنايی غزنوی (                                                                                       ستايش خداوند پيام:

  


